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 چکیده

اسمي با حرف واو های گروهدر طبيعي و تصادفي به بررسي همپایگي ۀ همپایهای به هدف معرفي تمایز ساختحاضر ۀ مقال
، «زن و شوهر»گونه که مشاهده شد در نوع همپایگي طبيعي چون آشکار یا محذوف در زبان فارسي پرداخته است. همان

 به سبب، که دارای روابط معنایي مختلف نسبت به همند مراتبي معنای متعلق به یک سطح سلسلههاهمپایه «مادر پدر»
 «مرد و کيف»چون ولي در همپایگي تصادفي  ،سازندو یک کل مفهومي را مي گيرندمي قرارکنارهم  در اغلب عرُفعادت و 

امکان ۀ ضمن مشاهدترتيب آنها وجود ندارد. همچنين  همچنين کنارهم ودر ها پایهآیي همفرضي در باهمگونه پيشهيچ
ولي در  ،هيچ شکست آهنگي وجود ندارداین نوع همپایه در که  های طبيعي مشاهده شدحرف عطف در همپایهحذف غالب 
 هک شد نشان دادههمچنين شوند. مکث از یکدیگر جدا ميیا آهنگ شکست ها با ، همپایهبا واو محذوف های تصادفيهمپایه

 بود. تصادفي، طبيعي و ترکيب برروی یک طيف ۀ های همپایساختتوان قائل به قرارگيری مي
 

 .شناسي زبانساز واو، همپایگي طبيعي، همپایگي تصادفي، ردههمپایههمپایگي، حرف ربط  ها:كلیدواژه
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 مقدمه

 نظرکند. بهگيرد و بين آنها به طرق مختلفي ارتباط برقرارميميهر زبان از انواع مختلفي از ساختارها بهره
زباني زیادی وجود دارد. بينهمپایه باشند اما دراین ميان تنوع های ها دارای نوعي از ساختزبانۀ همرسد مي

ای رد و سازهگيمفهوم همپایگي دو واحد بهره مي آریزونا از راهکار مجاورت برای بياندر  1ماریکوپامثلاً زبان 
 (.1991ندارد )نک. گيل،  سازپایهمعادل حروف هم

در بمين  سمازهپایمپایه و حروف هممهمهای شناسي از ساختیک ردهبه معرفي ( 1-00: 2002) 2لمثپهس
از برخمي بمرای پردازد که و در آن به تبيين اصطلاحات جدیدی در این حوزه مي پرداخته استها برخي از زبان

( 2000) 3که وی عمدتاً بر اساس دیمدگاه والچلميمعنایي حروف ربط د. از جمله تقابلهایي نمصداق دارها زبان
در همپمایگي طبيعمي باشمد. ممي 0و تصادفي 4طبيعي سازهتقابل ميان حروف ربط همپای ،به تبيين آن پرداخته

در زبمان . از ایمن نموع همپمایگي سازندها به طورعادت کنارهم آمده و یک کل یا واحد مفهومي را ميمپایهه
در همپمایگي . اشماره کمرد read and writeو   father and motherمواردی چمون توان به ميانگليسي 

معنمایي محکممي بما همم ندارنمد. از ایمن ۀ ها رابطمورد انتظار نيست و این همپایهها تصادفي همپایگي سازه
)والچلي،  اشاره کرد knife and hammer، eat and read  توان به مواردی چونهمپایگي در انگليسي مي

2000 :0(.  
است تا با فرض وجود  است؛ این مقاله برآن نشده ای در زبان فارسي انجاممطالعهدر این زمينه که  از آنجا

که در دادگان فارسي چه  بپردازدمسأله در زبان فارسي به این ساز هاین تقابل درمورد حرف ربط همپای
در حاضر ۀ طبيعي و تصادفي ذکرکرد. لذا مطالع هاییک از انواع همپایگي توان برای هرهایي را ميویژگي

اساس آن، به این سؤالات شده برساختهاسمي ۀ همپایهای و ساخت واو آن است که با تمرکز بر حرف ربط پي
های نحوی، اگر این تقابل وجود دارد چه مشخصه پاسخ دهد که آیا در زبان فارسي تقابل مذکور وجود دارد و

در بخش بعد به مختصر  از این روباشند. ياین تنوع متمایز گر وصيفصرفي، آوایي یا معنایي در این ميان ت
ته و سپس با معرفي پایه نظری انداخهمهای شناختي ساختدهاز منظر رشده انجام خارجي و داخليمطالعات 

زبان  ها به بررسي دادگان، در بخش تجزیه و تحليل دادهتصادفيطبيعي و ۀ پایهمهای مباني نظری ساخت
دیگر و از کلمات مرکب ها از یکهمچنين به این تبيين تفاوت این ساخت .پردازیمفارسي در این زمينه مي

بندی و جمعاز مباحث انجام شده  انتها نيزدر  آوایي، معنایي و ساختاری خواهيم پرداخت.های تحت ملاک
  6.خواهيم کردگيری نتيجه

 

                                                           
1. Maricopa 

2. Haspelmath 

3. Wälchli 

4. Natural conjunction 

5. accidental conjunction 

 ام که از ایشان کمال تشکر را دارم.والي رضائي از دانشگاه اصفهان برخوردار بودهدکتر استاد بزرگوارم نظرات در نوشتن این مقاله از  .6
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 تحقیقۀ پیشین
ساخت که الگوی این  اظهار کردهپس از عنوان تمایز همپایگي طبيعي و تصادفي  (4-0: 2000) والچلي
دو )و گاهي سه یا چهار( جایگاه  دراری اغلب مرکبۀ واژساخت الگوهای  شبيهدر زبان طبيعي ۀ همپای
را برای خطاب به  co-compoundرو والچلي لفظ آشکار برخوردار نيست. از اینۀ معمولاً از همپای وباشد مي

بدان  توضيح در این کند که لفظ شبيه واژه بودنمي . وی اظهارگيردمي طبيعي نيز بکار گيمفهوم همپای
که بسياری از  آنجا از ؛واژه ]مرکب[ نيستند ،های طبيعيهمپایهها که در بسياری از زبان سبب است

 1توان الگوهای همپایگي محکمرا ميها دهند. لذا این ساختنحوی را از خود نشان ميهای مشخصات گروه
  است. کرده های طبيعي اشارهبسياری از همپایهبودن  ( به فرهنگ ویژه8وی )همان: گرفت.  نظر در

 نو مشاهده شده استۀ آسيا، اروپای شرقي و گينهای در بسياری از زبان تصادفيتمایز همپایگي طبيعي و 
وجود دارد اما دستوریان ها زباندر تقابل این تمایزهای صوری زیادی برای تظاهر (. 1: 2000)نک. والچلي، 

که این تقابل و اصطلاحات مربوط به آن برای بسياری هنوز شناخته  آنجا از .اندتوجه داشتهکمي به این تقابل 
ۀ مورد طریق درانجام شده العات خارجي مطبرخي از (. در این بخش به 24: 2002مث، پلشده نيست )هس

-ات داخلي انجامشاره شده و در پایان به برخي مطالعمختلف اهای زبانۀ همپایهای این تمایز در گروه ظهور

 . کنيمشناسي اشاره ميهمپایگي از منظر رویکرد ردهۀ شده در زمين
به حضور دو الگوی ها ها در برخي زبانهمپایههای ساخت با بررسي الگوهای آهنگ انواع( 1988) 2ميتان

هایي همپایه یگرندارند و د يهایي که هيچ شکست آهنگهمپایه نخست :اشاره داردها آهنگين در این ساخت
تمایز آشکار بخواهد  که وقتي زباندهدمينشان وی شوند. یکدیگر جدا مي شکست آهنگ یا مکث ازکه با 

ساز آشکار و بگذارد؛ این تمایز اغلب شامل عدم استفاده از همپایه تصادفيصوری بين همپایگي طبيعي و 
 باشد. عي مييطب نوعشکست آهنگ در 

های از زبان 4باروشکاسي( و 2000 والچلي، .روسي )نکهای از زبان 3موردوینارزیا زبان زبانمندان 
دادن همپایگي طبيعي از راهکار مجاورت دو سازه  ( برای نشان381و  100: 1930، 0پاکستاني )نک. لوریمر

 (keو  deترتيب به) دو زبان عادی آناز حروف ربط  تصادفيگيرند؛ اما برای نشان دادن همپایگي بهره مي
 کنند.استفاده مي

 روند مشهودمي تمایز انواع طبيعي و تصادفي نيز در مورد ميدان کاربرد اجزایي که برای هر دو همپایه بکار
 در کاربردرود. اما این مي است. در انگليسي یک حرف تعریف معرفه برای هر دو همپایه از نوع طبيعي بکار

 theاز یک حرف تعریف و در the house and gardenمثلاً در عبارت  :شوددیده نمي تصادفيهمپایگي 

house and the stamp collection که در زبان آلماني  ستا این در حالي .گيرندمي از دو حرف بهره

                                                           
1. Tight coordination patterns 

2. Mithun 

3. Erzia Mordvin 

4. Burushkasi 

5. Lorimer 
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مپارنتو  زبان (. 1984، 1پایه ممکن است حذف شود )لمبرکتدر نوع طبيعي برای هر دو همحرف تعریف 
: 1989، 3برد )ویلکينزمي بهره utheneۀ طبيعي از حرف ربط ویژ گيهمپای دراستراليا های زبان از 2ارنته
369 .) 

 طبيعي و تصادفي در زبان چيني و انگليسي اظهارۀ همپایهای ( با بررسي ساخت124-140: 2009) 4نينگ
تخطي کرد. براساس یکي از  0پایهتوان از محدودیت ساخت همطبيعي ميۀ همپایهای کند که در ساختمي

ۀ ها خارج ساخت. وی جملات همپایای را از درون یکي از همپایهتوان سازهمحدودیت نمي اینهای بخش
که  کندباشند از نوع طبيعي دانسته و ادعا ميمعنایي سببي، زماني، تقابلي و شرطي ميۀ ربطي را که در رابط

زیر که خروج سازه ۀ اخت همپایه مجاز است. به جملات نمونهمپایه تخطي از محدودیت سهای در این ساخت
 از آنها رخ داده است توجه کنيد:

1. a. This is the thief that [you just point out the loot] and then we arrest_.  

      (relativization) 

b. How much wine can you drink __ and still stay sober? (wh-ques) 

c. Swiftly John will run __ and end up falling down. (Adv-fronting) 

 کاری انجام نشده است و تنها تصادفيتقابل همپایگي طبيعي و معرفي و بررسي در زبان فارسي در مورد 
 شناسي معني نظراتي پيرامون فارسي، زبان سنتي دستور درهمپایگي مطالعاتي صورت گرفته است.  بر روی
و ناتل خانلری،  312-313: 1380است )نک. انوری و گيوی، شدهو حروف ربط همپایگي داده مپایهه جملات
 کندکه جملات مستقل در گفتار غالباً با هم پيوستگي معنوی یا( خانلری )همان( اشاره مي202-246: 1380

 در کهحالي در شوند،ميمرتبط  هم به ایکلمه یا بدون حرف مستقل هایجمله معنوی، پيوند در لفظي دارند.

 که کندخورند. وی اظهار ميهم پيوند ميبه حرفي یا کلمه واسطۀ مستقل به جملۀ چند یا دو لفظي پيوند
 حرف با کههایيجمله او، به عقيدۀ .شودمي حاصل منطقي ترتيب و زماني ترتيب صورت دو به معنوی پيوند
 توالي، منافات، و مقابله تناوب، تساوی، قبيل مطابقت، از روابطي دارای توانندمي اند،پيوسته هم به عطف
 .باشند نتيجه بيان و علّت بيان اثبات، مشارکت در نفي، در مشارکت نفي، و اثبات

 را یکنشانه  آن پربسامد، کلمات در /o/ همپایگيۀ نشان حذف اشاره به ضمن (1382، 1329شقاقي )
به تخطي  منجر آنحذف  کهجز وقتيهب ؛است اختياری عطف واو کاربرد که افزایدمي . ویداندمي 6بستواژه
از  نشانه این حذف یا گردد سو و سمت و خرج و دخل چون کلماتي در فارسي زبان آرایي واج اعداز قو
 .شود مرکب کلمه معنای و تلفظ تغيير موجب تاب و پيچ و بند و قفل چون هایيکلمه

                                                           
1. Lambrecht 

2. Mparntwe Arrente 

3. Wilkins 

4. Ning 

5. Coordinate Structure Constraint (CSC) 

6. Clitic 
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 شعباني و همکارانگرفته است. شناختي زبان انجامتکيه بر دیدگاه رده با در زبان فارسينيز حقيقاتي ت
برخي  به نقشي، هستۀ مثابۀ یک به همپایگي ربط حرف رویکرد و ایچندهسته ( با مطالعه رویکرد1389)

آمد از عهدۀ توجيه آنها برنمي همپایگي ساخت برای و افزودگي متمم -هسته -مشخصگر انگارۀ مسائل که
 رویکردی نوین عنوان به خالص ادغام فرایند از حاصل منزلۀ به همپایگي رویکرد شرح اند. آنها بهکرده اشاره

 نيز واژه از ترپایين سطح در حتي سطحي هر در اند که مطابق با آن همپایگيکرده همپایگي اشاره ساخت در

 پذیراست.امکان
به قرینه در  ( به تبيين نقشي حذف1922) 1شناختي سندرس( با استفاده از رویکرد رده1390مهند )راسخ

زیر را برای  هایتوان سازه( مي1922بر اساس دیدگاه سندرس )است. زبان فارسي پرداختهۀ پایجملات هم
مراه یک ههب حساب آورد. این ترتيب )اما از راست به چپ(همرکب حاصل از همپایگي دو جمله بۀ یک جمل

 فارسي درذیل آمده است.مثال از زبان 
   F                 E             D           (&)           C                 B               A 

 ]دوست دارد[.  ]دامپروری را[       ]احمد[        )و(   ]دوست دارد[     ]کشاورزی را[     ]علي[          
 مراتب تلویحي زیر برای حذف به قرینه توان به سلسلهميها زبانۀ کندکه در هم( ادعا مي1922سندرس )

 ها معتقد بود.سازه
                  C 
A > B >                  > D 

                F > E  
 

است که حذف به قرینه در جملات زبان فارسي تصادفي نبوده و دادهبراساس این دیدگاه نشانمهند راسخ
توان در عواملي چون سادگي درک و ترتيب زماني مراتبي است و دلایل آن را ميقواعد خاص سلسلهتابع 

، (A, B) به غير از دو جایگاه اول این زباندهد که در های فارسي نشان ميبا بررسي دادهجستجوکرد. وی 
 توان فاعل وان فارسي نميتوان حذف به قرینه کرد. به عبارتي در زبمي (B, C, D, E)دیگر های از جایگاه

ها حذف کرد، اما سایر سازهدوم ۀ در جملقرینه لحاظ داشتن اول را در جملات مرکب به ۀ مفعول صریح جمل
 حذف نمود. دیگرۀ به شرط داشتن قرینه در جمل توانرا مي
 

 مبانی نظری
 که در آنها دو یا چند واحد از یک نوع در ساخت یک واحد شوداطلاق ميهایي اصطلاح همپایگي به ساخت

 ند. این واحدهاباش مشابهي برخورداربزرگتر مشارکت کرده و نسبت به دیگر اجزاء اطراف از روابط معنایي 
 ترتيبهای آن به( که نمونه1: 2002ات کامل باشند )هسپلمس، شاید کلمه، گروه، بندهای وابسته و یا جمل

 است: در ذیل آمده
 .خرید و خواندعصر را ۀ علي روزنام (1

                                                           
1. Sanders 
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 با هم ازدواج کردند. عليۀ عموی من و خال (2

  کني.روی و ورزش ميکه به باشگاه ميبتازگي فهميدم  (3

 .گفتگوها به نتيجه رسيد و آقای سفير به کشور بازگشت (4

 براساس معيارهایکه تنها مفاهيمي که  آنجا از .ملاحظات معناشناختي استوار استۀ پای برفوق تعریف 
؛ لذا باید اندویژه -زبان ،باشند و معيارهای صوریزباني ميصورت بينهمعناشناختي استوارند قابل تعميم ب

 .(19-13: 2010، ؛ کرافت6: 2002هسپلمس، نک. ) ، نقشي و معنایي بودساختاریهای دنبال تبيينبه
به  2زساپایههم حروفادات یا يم که توسط ئگو 1، همپایهگيشده در ساخت همپای به واحدهای ترکيب

همپایه شاید دارای های ساخت به این مطلب کهبا اشاره ( 1-00: 2002لمث )پهس شوند.یکدیگر مرتبط مي
ساده و ۀ به دو دست یبندتقسيم ابلقرا ها ساز اغلب زبانپایهحروف همساز آشکار یا فاقد آن باشند، همپایه

به وهي از نوع گر... و و ، اما، ليکن وتوان به ميه ساد سازپایهحروف همداند. در زبان فارسي از گروهي مي
حروف توان همچنين مي(. 28: 1329الدیني، )مشکوه کرداشاره یا...یا، هم ...هم، خواه ... خواه، چه ... چه

 6( و علتاما)چون  0( و نقضیا)مثل  4لفص (،و)چون  3ربط سازف همپایهروبه حرا از نظر معنایي ساز پایههم
  .کرد تقسيم( برای)چون 

وجود دارد که کاربرد آن او معادل وساز ربط پایهیک هم ،دیگرهای زبان عضيب چوندر فارسي، انگليسي 
 معني یا ساخت نحویدنيا های باشد. اما در برخي از زبانها و یا ساختار نحوی آنها ميفارق از معني همپایه

نو، برای ۀ گينهای از زبان 2تاسما در زبان. مثلاً باشدخاص مي حرف ربطکاربرد یک ۀ تعيين کنند هاهمپایه
 از 8یاپسادر زبان برند. مي بهره amدو اسم عام از برای پيوند و  enerimاتصال دو اسم خاص از حرف 

های همپایهاتصال برای  ma حرف ربط اسمي وۀ برای اتصال دو همپای ngeaحرف ربط  استرونزیهای زبان
  (.311-312: 1922 ،9جنسننک. شود )ميواقع استفاده مورد جمله 

 همپایگياست. در  بودن تصادفي یا طبيعي قابلکه بين حروف ربط گذاشته شده تمهمترین تمایزی 
 واحد مفهومي راتوان گفت که یک کل یا شوند و ميهم ظاهر مي طور عادی کنارها بهطبيعي، همپایه

طور هپایه بهمپایگي تصادفي دو هماما در  wind and rainمانند  .(332: 1988دهند )ميتان، تشکيل مي
  .a bag and a boyگيرند مانند مي تصادفي کنار هم قرار

یکدیگر ای کمي است و به تکرار یا بسامد کاربرد واژگان با های طبيعي نه تنها مسألهمسأله ساخت همپایه
های واژگاني خاصي مانند مربوط است، بلکه بعد کيفي نيز دارد. به عبارتي، همپایگي طبيعي بيشتر در حوزه

                                                           
1. Coordinand 

2. Coordinator 

3. Conjunctive 

4. Disjunctive 

5. Adversative 

6. Cause 

7. Asmat 

8. Yapesa 

9. Jensen 
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]و مانند آن[ رخ  «پوشاک»و  «چهره»، «اشياء و متعلقات»، «مردم»، «خانواده»، «فرزندان»، «والدین»
 ای است که ویژه هر زبان خاص بوده ودهد. اینکه چه مفاهيمي در این نوع همپایگي لحاظ شوند، مسألهمي

 همپایه هستند همپایگيهای هایي که دارای ساختلذا قابل پيشگویي نيست؛ اما در زبان نظری است و
دهد و این مسأله خود به ارزش رخ مي نهادین یا معمول 1های ترکيبي واژگانسياری از حوزهطبيعي در ب

 (.  9: 2000افزاید )والچلي، يمها زباني این ساختمطالعه زباني و بين
 مختلف از راهکارهای صرفي، آوایي، نحوی و معنایيهای گونه که در بخش قبل اشاره شد زبانهمان

 رکز برحرفآنيم تا با تم در این مختصر نيز ما در پي کنند.مختلفي برای نشان دادن تمایز استفاده مي
به تحليل معنای، آوایي، نحوی و یا صرفي این دو نوع اسمي ۀ پایهمهای در گروه واو ربطيۀ ساز سادپایههم
 بپردازیم.پایه در نزد زبانمندان فارسي هم

 

 همپایگی طبیعی و تصادفی در زبان فارسی
 توان به وجود تقابل حرف ربطدهند ميکه نشان مينشينيم ميی شواهددر این بخش از مقاله به بررسي 

از یکدیگر ها پردازیم که چگونه این ساختبه این مي در این راستا فارسي قائل شد.طبيعي و تصادفي در زبان 
 .یابندتفاوت ميمعنایي و ساختاری ، آوایي هایمعيار تحتو از کلمات مرکب 

 

 معیار آوایی

 بهها ساز در برخي زبانپایههای فاقد حرف همهمپایههای الگوهای آهنگ ساختۀ ( با مشاهد1988ميتان )
 هایي که هيچ شکست آهنگي ندارند و دوماشاره دارد. یکي همپایهها حضور دو الگوی آهنگين در این ساخت

 که وقتي زباني کندشوند. وی همچنين ادعا ميمکث از یکدیگر جدا ميیا آهنگ شکست هایي که با همپایه
 لب شامل عدم استفاده ازبگذارد؛ این تمایز اغ تصادفيیک تمایز آشکار صوری بين همپایگي طبيعي و 

 استفاده از راهکاردر حمایت از این ادعا باشد. ساز آشکار و شکست آهنگ در همپایگي طبيعي ميهمپایه
مشاهده شده  2سنتانيچون ها در برخي زبان ،صورت تنها یک تکيه بر همپایه دومبه ،مجاورت و کاهش تکيه

 این زبان توجه کنيد.هایي از به مثال (.12: 1960،  3است )نک. کوان
kaji-i'fa 'big_women’s_canoe-small_men’s_canoe'> 

سکان )تکيه فقط بر کلمه دوم( بدون بادبان و قایق باریک و     
do-mijƐ ‘man-woman > بشر 
moni maj ‘hunger disaster > قحطي 

 

                                                           
1. Lexical co-compound domains 

2. Sentani 

3. Cowan 
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جملات طور ناخودآگاه هزبانمندان بمهيا شد تا تحت گفتمان شرایطي ادعا در زبان فارسي برای آزمون این 
مورد تحليل آوایي  1آوانگار پرَت افزاراین جملات سپس در نرمتوليد کنند.  را ایهپایاسمي همهای گروهحاوی 
در  واو اول اینکه کاربرد حرف شود.مي دو مطلب مشاهدهها با بررسي طيف آهنگين دادهگرفتند.  قرار
های که همپایه کرد جستجوتوان در این حقيقت مي این تمایل راتبيين  .استطبيعي کمتر ۀ همپای هایگروه
سبب امر شود. این ميبيني کم قابل پيشکمآیي آنها باهم وآیند طبيعي اغلب با یکدیگر ميۀ همپای یک
 . (23: 2002لمث، پ)هس گرددسپس حذف  شده و نها حشوآساز در کاربرد حرف همپایهکه  شودمي

 ر( د1988تأیيد الگوهای عنوان شده توسط ميتان ) ،آوایيهای مطلب برآمده از بازنگری طيفين دوم
 که (ب 1)ۀ طيف آوایي جمل . برای مثال بههستندفاقد حرف ربط آشکار ۀ همپایهای که گروه است مواردی

 بنگرید. (1)در شکل  ،بيان شده (الف1)در جواب سؤال 
 ها مؤثرند؟تربيت بچهبه نظر شما چه کساني در الف.  .1

   پدر مادر معلم. .ب

 

 
 

 پدر مادر معلمۀ : طیف آهنگ جمل1شکل 

 
 و پدرۀ پایاني واژ یبين صداباشد مي ی تلفظ شدههاآوا مکان رنویسي طيف که مطابق بامطابق با زی
 اعتقادۀ دهند گونه شکست آهنگي وجود ندارد. این امر نشانهيچ [m]و  [r]یعني  مادرۀ واژصدای آغازین 

 در طبيعي توسط آنهاست. اینۀ لذا ساخت یک همپای فرد به تشکيل یک کل مفهومي توسط این دو واژه و
 آهنگ مکث به وضوح نمایان است که این معلمۀ واژ بعد یعنيۀ ست که بين این گروه همپایه و همپایا حالي

 و مادرهمپایگي  دیگر به عبارت ؛های قبل در کلام استهمپایگي تصادفي این واژه و واژهۀ امر خود نشان
  نماید.طبيعي نمي پدر و مادربمانند همپایگي  معلم

                                                           
1. Praat 
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 ندین مطلب است. ابتدا اینکهچن مبيّ و تصادفي آهنگ در همپایگي طبيعيیا شکست پيوستگي ۀ مسأل
 که درای واژگاني دانست؛ مسألهۀ نحوی فاقد حرف ربط همپایه را دارای یک تکيهای توان تمام ساختنمي

 قرار مورد غفلت بدون حرف عطفۀ همپایهای ای بودن تمام ساختمبني بر تک تکيه (1391جم ) ادعای
 دومۀ مسأل هاست.دليل آن عدم توجه به تقابل همپایگي طبيعي و تصادفي در این ساختکه  گرفته است

 هایاز ترکيب پدرمادرچون توان به معيار تکيه برای جداسازی ساخت نحوی با حرف ربط محذوف نمي اینکه
 دلخوش داشت. چون در انواع طبيعي که دارای آهنگيسبک سنگين یا  بگومگوچون این نوع از متوازن 
  کند ولي در انواع تصادفي اینگونه نيست.شبيه به ترکيب عمل مي تکيهاند این پيوسته

کرد که زبانمندان معمولاً هر بخش  اظهاراینگونه توان ميها این همپایهدر تبيين رفتار متفاوت آوایي 
طبيعي  هایکه همپایه آنجا از(. 1982 1،کنند )چفهاصلي اطلاعاتي را در یک زمان وارد بافت گفتمان مي

های تصادفي با رسانند با یک آهنگ ادا شده و همپایههم یک بخش واحد اطلاعاتي را مياغلب روی
 . نداز یکدیگر جدای اطلاعاتيکه از نظر  هستند هایيماهيت ونپيوندند چواحدهای آهنگ مجزا به گفتمان مي

 قرارگيریۀ طریقاین است که آید، دیگری که از بررسي آوایي این دو نوع همپایه به طورکلي برميۀ مسأل
 دومۀ اول از تعداد هجای کمتری نسبت به واژۀ واژ صورتي است کههباغلب طبيعي اسمي ۀ همپایهای جفت

 پدر و فرزند ،جنگ و دعوا، سر و صورتي چون یهاتوان با بررسي دادهاست. این مطلب را ميبرخوردار 
 مشاهده کرد.

 

  معیار معنایی

 باشد، مسائلهمپایگي طبيعي و تصادفي در زبان ميدهندۀ رسد که مهمترین عاملي که تمایزبه نظر مي
 با یکدیگر دارای روابط طبيعيۀ ساخت همپای ها درمعنایي است. این مورد حاکي از آن است که همپایه

 درروابط زیر  توان به روابط معنایي چوندر زبان فارسي مي هاساختاین باشند. با نگاه به مينزدیک معنایي 
 :بودمعتقد ها ميان همپایه

  .خير و صلاحجنگ و دعوا، معنایي: همۀ رابط .1
ميخ و چکش، ماشين و در و دیوار، : در و پنجره، معنایيۀ یا قرارگيری در یک حوز شموليهمۀ رابط .2
 .، )نان( پنيرخيارخر و گاورادیو تلوزیون، ، دکتر و پرستار، ، خواندن و نوشتنموتور
)این رابطه به نوعي پوشاننده  ریش و سبيل، دست و پا، قلوهدل و  ه از یک کل:جزءواژدو ۀ رابط .3
  .(سایر موارد نيز مي باشدهای از مثال برخي
  تقابل معنایي:ۀ رابط .4

 تقابل مدرج: سرد و گرم، پير و جوان، بزرگ وکوچک
 ، مذکر و مؤنثخاموش و روشن، باز و بسته، زن و مردغم و شادی، تقابل مکمل: 

 ند، مادر و بچهزتقابل دوسویه: زن و شوهر، پدر و فر

                                                           
1. Chafe 
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 بالا و پایين، چپ و راست، عقب و جلوتقابل جهتي: آورد و برد، 
  واژگاني: آگاه و ناآگاه، اصولي و غير اصوليتقابل 

 تيروکمان، نخ و سوزن ابزاری: ميخ و چکش، قلم و کاغذ، دفتر و قلم، ۀ رابط .0
، طلوع و شستن و آب کشيدن، سلام و احوالپرسيخوردن و آشاميدن، توالي: خوردن و خوابيدن، ۀ رابط .6
 غروب

 مطرحنوع طبيعي ۀ حداقل به انداز گوشت، من و توعلف و چون های تصادفي این روابط در مورد همپایه
 کنند.در راستای ایجاد یک ساخت مفهومي واحد مشارکت نميهای تصادفي همپایه نيست چون

اند که از دو یا چند واژههای طبيعي واحدهای شبهکند همپایه( اظهار مي1: 2000گونه که والچلي )همان 
دهند که در یک سطح اجزاء معنایي بسيار مرتبطي را تشکيل ميها اند این قسمتقسمت تشکيل شده

 این ادعا با توجه بهباشد. تر از معني اجزاء ميمراتب قرار دارند و معني کل متشکل از آنها چيزی کليسلسله
 از طرفي در یکقابل درک است که  خوردن و آشاميدنپدر و مادر، ، پسر و دخترای چون همپایههای جفت
 و یا «والدین»، «فرزندان»مراتبي قرار دارند و از طرف دیگر مفهوم کل متشکل از آنها مثلاً سلسلهسطح 

های همانندی الگوهای ساختي در همپایهاین . رساندرا ميآن مفهومي بيش از مفهوم اجزاء  «خوراک»
پيوند مرکب و  کلمات مبني بر تيره بودن مرز( 81-82: 2000) 1طبيعي و کلمات مرکب نيز مؤید ادعای بوی

آن عملکرد مشابه این دو نوع ساخت از یک طرف و اشتقاق تاریخي  دلایلباشد که از نحوی ميهای گروه
 باشد.مي گروهي از طرف دیگرهای از ساختها مرکب

 ای معنایي، بلکه بافت بسته است مثلاً دست ووالچلي به این اشاره دارد که همپایگي طبيعي نه تنها مسأله
دهند و این خود باعث یکپارچگي تر از دست و پا را تشکيل ميشو یک واحد منسجموصورت در بافت شست

 (.8: 2000شود )والچلي، مفهومي آنها در ساخت مي
 

 ساختاریمعیار 

تصویرگونگي ۀ توجه به اینکه بين ساخت و معني رابط که با استاین مطلب  ذکردر ابتدای این بخش لازم به
 ،گيردمي قرار اشارهمورد های طبيعي و تصادفي که همپایه یا صرفي نحویساختاری های ویژگي است، برقرار

 پوشاني دارد.لذا مباحث آن هم اغلب برخاسته از تمایزات معنایي بوده و
آیند. حساب ميههای طبيعي جزء کلمات مرکب بهمپایهها کند که در برخي زبان( ادعا مي2000والچلي )

نحوی طبيعي ۀ همپایهای تمایز بين گروهکنيم باید به زبان فارسي را در این مورد بررسيبرای اینکه وضعيت 
: 1382شقاقي )به معيارهای توجه کرد. در این مورد  و تصادفي از یک طرف و کلمات مرکب از طرف دیگر

 کنيد:توجه  مرکب بيان شدهۀ تمایز ساخت نحوی و کلم که در (122-121

                                                           
1. Booij 
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 ساخته واژه بالقوه، هایپایه تمام با و دارد وجود واژگاني محدودیت مرکب،ۀ کلم ساخت برای .1
 نحوی های گروه توانمي و ندارد وجود محدودیتي هيچ نحوی، گروه ساخت برای کهحالي در. شودنمي

 .ساخت فراواني
 ميان در را صرفي یا نحوی عناصر از هيچکدام تواننمي و است برخوردار 1یکپارچگي از مرکب،ۀ کلم .2

 .واردکرد هاپایه
 به کلمات، تک تک معنای گذاشتنکنارهم با توانمي سادگيبه و است پذیرترکيب نحوی گروه معنای .3
 .نيست پذیر ترکيب مرکب، کلمات برخي معنای کهحالي در. یافت دست جمله معنای
 خواهد تصریفي و اشقاقي وندهای تجمع محل باشد، داشته هسته اگر یا ندارد هسته یا مرکبۀ کلم .4
 .شودمي متصل هسته این به تصریفي وند و دارد وجود هسته هميشه یک نحوی، گروه در. بود

 :بنگرید (1)جدول های طيفۀ نموندر ابتدا به تمایز همپایگي طبيعي و تصادفي تبيين راستای  در
 

 همپایگی تصادفی، طبیعی و كلمات مركبهای نحوی های نمونۀ ساخت: طیف1جدول 
 طبیعی                            تركیب ۀ تصادفی                        ساخت همپایۀ ساخت همپای

 . توپ و تشر................. توپ و تفنگ ............................... توپ و تور .................توپ و دیوار ..
 درودکّان ............................در و پنجره ............................. شيشه..در و .....................ميخ....در و 

 دل و جگر  ........................ دل و قلوه ...............................دل و ریه.......................دل و نان ..

 

های های دیگر در همپایهفرضي و همپایهۀ یک همپای آیيباهمامکان  شودشاهده ميگونه که مهمان
که با ساخته بدین معني .است نادر کمتر و در ساخت مرکب تقریباًهای طبيعيتصادفي بسيار زیاد، در همپایه

ليه از دست آن در ترکيب اوۀ مرکب دیگر معني اوليۀ کلم ی یکهاترکيب جدید با یکي از همپایهیک شدن 
پذیریش از خاصيت ترکيب ؛رودهرچه به سمت ترکيب پيش ميها که معني این ساخت آنجا از رفت،خواهد 

که اگرچه است این شاهد دیگر این ادعا. یابدي بيشتری ميفرهنگشود و همچنين بار تر ميهيرکاسته شده و ت
آن به یک زبان دیگر با های با جایگزیني معادل تصادفي و تاحدی طبيعي راۀ همپایهای توان ساختمي

اغلب اینگونه نبوده و رکب م کلماتمفهوم مبدأ برگرداند؛ این برگردان درمورد به مفهومي تقریباً نزدیک 
شدن مطلب به  جهت روشنتر تر است. درویژه -فرهنگ مرکبۀ ن مفهوم واژوچ مفهوم زبان اول را ندارد

در زبان مقصد دل و جگر و یا دل و قلوه ۀ که در آن ترجم انگليسي توجه کنيدطيف آخر به زبان ۀ ترجم
 :باشدمفهوم یک غذای خاص و یا جرأت نميۀ دهندنشان

heart and bread........heart and lung.........heart and kidney.........heart and liver 

                                                           
1. Lexical integrity 
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ادعاکرد که حرکت از سمت راست به چپ  توانفوق نيز ميهای ساختدر یکپارچگي تقابل در مورد 
، در طبيعي ها آزادجابجایي همپایه های تصادفيکند. به عبارت دیگر در همپایهتر ميساخت را یکپارچه

های در یکي از طيف هایتوان با جابجایي سازهاین مطلب را مي محدود و در ترکيب تقریباً غيرممکن است.
 آزمود. فوق

 و در....................... پنجره و در................... دکّان و در شيشه............ ميخ و در...........
حالي است با  . این درشودایجاد نمي يتفاوتساخت در مفهوم کلي  های تصادفيهمپایه با جابجاکردن
ثبات ۀ دهندنشاندشد که این با کمي تعجب از جانب مخاطب روبرو خواه های طبيعي فردجابجایي همپایه

چون موارد  ،رسدمي مورد ترکيب امکان تغيير تقریباً به صفر در ست.ی طبيعي اهانسبي ترتيب همپایه
. مثلاًٌ  و لذا پایایي دروني دارند باشندمي فرهنگمواردی واژگاني و قراردادی شده در نزد زبانمندان هر  ،ترکيب

که نزد شنوندگان با مفهوميریخت و پاش بجای و ریخت پاش  و یادرودکاّن  بجایدکّان و در با عنوان 
شود و یا اصلاً کامل دگرگون مي طورهشود، تا حد زیادی و در مواردی بکاربرد ساخت ترکيب انگيخته مي

 رساند. مفهومي را نمي
 شود:از طرف راست به چپ محدودتر ميها های این ساختامکان ورود عنصر صرفي یا نحوی بين سازه

....... )در ارجاع به یک کل( یک توپ و یک تفنگ توپ و یک دیوار.... یک توپ و یک تور ...... ؟ یک
 *یک توپ و یک تشر

 سازه درون این ساخت همپایه کميیک دارند ورود  طبيعي به یک کل مفهومي اشاره گياز آنجا که همپای
ۀ ساز شود که ميدان آن کلای اضافه ميگونهبهای اضافه شود معمولاً و اگر قراراست سازهنماید. غيرعادی مي

 آفریند. ای نمياگرچه ورود سازه به درون آن نيز معني تيره پوشاندبهمپایه را 
شده مطالعات انجامطبيعي در برخي ۀ بر دو همپای حاکم ميدانیک کاربرد یک جزء با قابليت ۀ مسأل

-829، 2نيکولاو و 1؛ دارليمپل2000والچلي، ؛ 1984لمبرکت، نک. ) نشان داده شده استها زباندرمورد برخي 
 :خوردچشم ميزیر در زبان فارسي به ۀ این امر در دو جمل (.826
 فرارکردند.فوری وارد شد که همه  ی[توپ و تفنگ]یک رتش با االف.  .1

 وارد شد که همه فوری فرارکردند. ی[تفنگ]ی و یک ]توپ]یک ارتش با  ؟ب. 
ارجاعي ۀ حساب آورد جزیرهتوان در زبان فارسي همپایگي طبيعي را جزء ترکيب باینکه نمي برشاهد دیگر 

به یکي از ارجاع دادن مرکب جداگانه ارجاع داد اما ۀ های کلمتوان به یکي از سازهنمي است که تحت آن
 .ممکن استاغلب امری  هاهمپایه
 تر است.در تربيت فرزندان برجسته i، نقش دوميiاز بين پدر)و( مادر .2
 آمد.بيشتر به چشم مي iو جرأتش، اولي iاز دل*  .3

 

                                                           
1. Dalrymple 

2. Nikolaeva 
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 گیریبحث و نتیجه
 اشاره شود که تاکنون مورد توجه مطالعات زبان در همپایگي که به تمایز جدیدی در این مقاله سعي بر آن بود

 عطفي با حرف واو قائل شد که شامل دوۀ همپایهای توان بين ساختفارسي نبوده است. این تمایز را مي
، «زن و شوهر»طبيعي چون همپایگي گونه که مشاهده شد در نوع باشد. همانتصادفي ميطبيعي و شق 

 چونولي در همپایگي تصادفي  .گيرندهم قرار مي اغلب کنار عرفعادت و سبب هها بهمپایه «پدرومادر»
 ترتيب آنهاهمچنين و یکدیگر  کنار هاپایهآیي همفرضي در باهمگونه پيشهيچ «پدر و معلم»، «و مار زن»

 معنایي محکمي با هم ندارند.ۀ ها رابطها مورد انتظار نيست و این همپایهعبارتي همپایگي سازههب ؛وجود ندارد
ساز مشاهده شد که عدم استفاده از همپایه واوهای طبيعي و تصادفي با در قسمت بررسي انواع همپایه

 طبيعي وهای . همچنين در بررسي آهنگ انواع همپایگيدهدرخ مي در همپایگي طبيعي بيشتر ،آشکار
 هيچ شکست آهنگيطبيعي  گيهمپای که در مشاهده شد پرِتَ افزارتحت نرمتصادفيِ فاقد حرف ربط واو 

مکث از یکدیگر جدا  ایآهنگ شکست با  ها، همپایههای تصادفيهمپایهدر لي ندارد و وجودای برجسته
 .شد جویاساخت اطلاعاتي ۀ رفتار انسان در ارائتوصيف توان در مي راتبيين این مطلب شوند. مي

ۀ رابطیکدیگر در  ها در همپایگي طبيعي باها مشاهده شد که همپایهمعنایي همپایههای در بررسي ویژگي
 و بخصوص تواليۀ رابط ،زاریابۀ از انواع مختلف، رابط تقابل معنایيۀ رابط، شموليهمۀ رابط، معنایيهم
 معنایي واقعند.ي از این روابط مراتباز طرفي اجزاء همپایه در یک سطح سلسلهدارند.  قرارجزءواژگي ۀ رابط

تصادفي، طبيعي و ۀ همپایهای ساخت (2)مطابق با شکل توان ميدر بخش انتهایي مقاله مشخص شد که 
 ساخت تغييرپذیربا تصادفي ۀ همپایهای در یک طرف ساختکه طوریهب ؛دطيف قرار دا برروی یکرا ترکيب 

 در این ميان .واقع شودتغيير  غيرقابل یاثابت  ی اغلباربا ساختو در طرف دیگر ساخت مرکب  گيرد قرار
طبيعي و به دنبال آن به ساخت ۀ تصادفي در اثر استعمال زیاد به ساخت همپایۀ همپایهای برخي ساخت

به عبارتي بسامد تکرار دو واژه در یک ساخت  .کنندو به یک واحد مفهومي اشاره مي شوندتبدیل ميترکيب 
 نشانگر آن است که باها این ساختبررسي همپایه آنها را از یک سر طيف به سر دیگر حرکت خواهد داد. 

 وحدت معنایيۀ دهندیابد و این نشانکاهش مي اوبه سمت ترکيب، تمایل به کاربرد حرف عطف و حرکت
  باشد.ميدر ارجاع به یک کل معنایي بيشتر اجزاء 

 

 طبيعي                            ترکيبۀ ساخت همپای             تصادفيۀ ساخت همپای                      
 پاچه()سایه روشن، کلّه               )پدر )و( مادر، نخ )و( سوزن(         چاقو(، نخ و پدر و معلم)

 

 همپایگی تصادفی، طبیعی و كلمات مركبهای : طیف ساخت2شکل 
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